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شناختي سوبژكتيويسم و  تطبيقي آثار انسان ةعمطال
 وجود تعلقي صدرايي

  1سيمين اسفندياري
  )12/7/95؛ تاريخ پذيرش: 8/4/95(تاريخ دريافت مقاله: 

  چكيده
انسان موجودي اسـت داراي اسـتعدادهاي نامحـدود كـه بـا بـه        توان دريافت كه مي ملاصدرا ةفلسفبا تأمل در  

كند و چون به عنوان موجودي محدود تعلق وجودي بـه وجـود لايتنـاهي دارد،     پيدا مي فعليت رسيدن در اين عالم معنا
كند وجود خود را تحقق و معنا بخشد. لذا باتوجه به وجود تعلقي انسان و نقش عالم در معنا بخشي به وجـود   تلاش مي
وقتـي  ي اوست، پـي بـرد. امـا    تعالي كه غايت همة حركت ها توان به نسبت انسان با عالم و حركت به سوي حق او، مي
بـا   انسـان بـين   تقابـل  و» ويسميسوبژكت« بنا نهاد، آندر برابر » ابژه«عنوان بهرا عالم  و» سوژه« را در جايگاه »من« دكارت

در اين مقاله هدف تبيين نسبت انسان و عالم است با  .پديد آمدغرب  ةآن در فلسف آثاررين ت عنوان يكي از مهم بهعالم 
حيثيــت وجـود تعلقــي او در فلسـفة صـدرايي در مقابــل ثنويـت انســان و عـالم كـه از آثــار اجتنـاب ناپــذير         التفـات بـه  

است و بالاخره رسيدن به اينكه تعلق و وابستگي انسان به خداوند در حركت جوهري و به تبع آن فقر   »ويسميسوبژكت«
  بخشد. بنيادي امتياز ميجوهري است كه انسان صدرايي را از سوبژكتيويسم و هر نوع تفكر خود

  
  انسان، خدا، عالم، سوبژكتيويسم، صدرالمتألهين ها: كليدواژه
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  مقدمه
، نقطة عطفـي در تـاريخ تفكـر فلسـفي اسـت كـه ابتكـار        »من«يقين به هستي بر مبناي 

براي اثبـات نظـام هسـتي، سـير تفكـر      » وجود انسان«دكارت است. دكارت با مبنا قرار دادن 
تغيير داد. در ايـن انديشـه انسـان معيـار هسـتي خـود و جهـان قـرار         » ژكتيوسوب«فلسفي را به 

اي است كه تمام اشياء و جهان خارج و حتي خدا، ابژة آن هستند.  گيرد؛ يعني تنها سوژه مي
حقيقت بـراي موجـودات   و خواهد  شود كه انسان مي عالم هستي همان مينگرش، اين  بنابر

  كند.  يين ميها تع همان است كه انسان براي آن
كـه   اسـت اي  بـه گونـه  شـناحتي   حكمت متعاليـه از لحـاظ هسـتي    يانمباز  از طرفي    

اشـتداد وجـودي و داراي   ة ترين و برترين موجود در منتهـي درج ـ  خداوند را به عنوان عالي
. كنـد  مـي سـت، اثبـات   ا وجود و آنچـه در آن  المصفات و كمالات نامتناهي و خالق تمام ع

ظ . از لحــاعــين ربــط و وابســتگي بــه آن وجــود برتــر هســتند  وجــود لماعــ ةهمــعــلاوه  بــه
تـوان گفـت كـه     توجه به تطابق وجود و معرفت در فلسفة ملاصدرا، مي شناسي نيز با معرفت

هرچه شناخت و معرفت انسان نسـبت بـه حقيقـت هسـتي و غايـت و كمـال هسـتي بيشـتر و         
  برد. غير، پي مي به الوجود و قائم تر شود، بيشتر به فقر وجودي خود به عنوان ممكن كامل

انسان بر مبناي تفكر ملاصدرا، معلوليت خود و جهان و فقر ذاتي و ربط محض خـود  
» سـوژه «توان انسان را به عنوان موجودي خودبنياد يا  يابد؛ براي همين نمي را به خوبي در مي

به  تواند ق، ميطلحيثيت تعلقي به وجود مجزعالم چيزي نيست كه  تعريف كرد و از آنجايي
حقيقت عالم نيز همان حقيقـت وجـود اسـت كـه چيـزي جـز       معنا ببخشد؛ زيرا  وجود انسان

يابـد كـه    درستي معناي واقعي خود را مـي  وجود انسان وقتي بهپس  .ذات مقدس حق نيست
نايل شود و بايـد پـذيرفت شـناخت و درك     يعني ذات مقدس حق به حقيقت و گوهر عالم

ع نگاه به نسبت بين انسان با خدا و عالم بسيار حـائز اهميـت اسـت. لـذا در     واقعي انسان و نو
  ها اين است:  اين پژوهش پرسش

 ناپذير سوبژكتيويسم است ؟ چرا تقابل انسان و عالم از نتايج اجتناب 

 نسبت بين انسان و خدا در تفكر سوبژكتيويستي چگونه است ؟ 



ع   سان ی  ط  ۀطا ر ا ع  سم و و  ینا  آ ود   ١٤٥   یصدرا  یو و

 

     د نيسـت بلكـه وجـودي    منظور از اينكه انسـان صـدرايي موجـودي خودبنيـا
 تعلقي ناتمام است، چيست ؟ 

 طلبـي انسـان،    و چگونه در فلسفة صدرايي حركت به سوي نامتناهي و كمال
 بخشد؟  رابطة او را با عالم تعين مي

  يا فلسفة مبتني بر موضوعيت 1سوبژكتيويسم
 نامنـد  مي »سوبژكتيو«ا فلسفي عصر جديد ر هاي نگرش ة غرب،فلسف درتاريخمعمولاً 

عنوان  به »سوبژكتيويسم«زيرا  (Taylor, 1989: 129)گردد. سر آغاز آن به دكارت باز مي و
خـود طـرز   او، » كوگيتـوي «عنـوان نتيجـة    دكارت و بـه دل نظام فلسفي  يك مفهوم بديع در

كـه   بنا شده است. همچنان» سوژه«عنوان  هاي مختلف بر انسان به كه در عرصهنگرشي است 
دكـارت نفـس انسـان     ةبـه عقيـد   و چـون گـذارد   ا را بر فاعل شناسا ميمعرفتي مبن ةدر عرص

خودآگاه است و وجود فاعل شناسا را از اين نوع آگـاهي نتيجـه    2ذاتي هميشه از ارتسامات
ايـن   عصـر جديـد بـا    ةفلاسف. اينجاست كه خودآگاه است پس فاعليت شناسا ذاتاً، گيرد مي

نظـر جديـدي نسـبت بـه     » سوبژكتيويسـم «ي با كه انسان معيار و ملاك وجود است يعننگاه 
  . كنند پيدا ميوجود و كل موجودات 

 شروع دكارت با 4و خودآگاهي 3عنوان آگاهي بهدر عصر جديد » سوبژكتيويسم « سان نيبد
بعدي تفكر  يها هر يك از فلسفه براي يسرآغازو  او ةفلسف ةعنوان اصل اولي به و شود يم

 قرارگرفتهتفكر يونان باستان بيانگر چيزي است كه در برابر ما  البته سوژه در .رديگ يمقرار 
شدن » سوژه«است، اما در تفكر دكارت با  گردآوردهرا حول خود  زيچ همهبنياد،  عنوان بهو 

و انسان  شود يمانسان، محوريت عالم و عنصر بنيادين هستي نيز در ماهيت انسان خلاصه 
 ).116، 1377بنياد آن است (هايدگر،  كه موجود بر شود يمتبديل به موجودي 

مـن  «شـك كـرد بـا عبـارت مشـهور خـود يعنـي         زي ـچ همـه در  كـه  يدرحـال دكارت  
امري مستقل از عـالم برنهـاد؛ يعنـي انسـان را      عنوان بههستي خود را » ، پس هستمشمياند يم

                                                                                                                   
1. Subjectivism 
2. Inter representation 
3  . Awarness 
4  . Self –conscinusness 
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ي كـه  ا ونـه گ بـه . قـرارداد جوهر داراي ابعـاد   عنوان بهجوهر انديشنده در مقابل عالم  عنوان به
 بـه وجـود  يك جوهر انديشنده  عنوان بهاگر عالمي نبود، هيچ خللي در درك انسان از خود 

؛ چون انديشه هيچ نسبت ضروري و ذاتي با بعد ندارد. بنـابراين در فلسـفة دكـارت    آمد ينم
اين حقيقت كـه  : «ديگو يم. دكارت ابدي يمامري جدا و مستقل از عالم، معنا  عنوان بهانسان 

ي مفـروض  هـا  شـك  نيتـر  يقـو ، پس هستم، چنان قطعي و يقيني اسـت كـه   شمياند يممن 
اولـين اصـل    عنـوان  بـه به آن خللي وارد كند. من اين حكم را بدون هيچ ترديدي  تواند ينم

      (Descartes, 1962, vol 1: 101).»دهم يمفلسفي خود قرار 
اي  تـرين انديشـه   متـيقن اين نخسـتين و  . بالضروره صادق است» پس هستم شمياند يم«

، بخـش اول، اصـل   1371(دكـارت،   توان به آن رسـيد  مي ياست كه از راه شك منظم علم
را بـه عنـوان اصـل اساسـي      مـن انسـاني  يعني حقيقي » ةسوژ«يگانه ). بر اساس آن 230هفتم،
 يعني اثبات  موجودات قائم به او هستند. ةاي كه هم»سوژه«دهد؛  ناپذير هستي قرار مي ترديد

واقع » سوژه « وجود و حقيقت هر چيزي در زماني ممكن است كه متعلق شناخت يا ابژة آن 
نقش جديـدي   و تفوق من انساني» انديشم، پس هستم مي«قضية دكارت با شود. در حقيقت 

اي در هسـتي   تـازه  موقعيـت انسان بـا آن  ، نقشي كه كند در كل موجودات اعلام مي او براي
ن است كه دكارت انسـان را از عصـر توجـه بـه خـدا دور سـاخته و       . بوخنسكي بر آيابد مي

  ). 2، 1379سازد (بوخنسكي،  يعني من انساني را مركز و مدار موجودات مي» سوژه«
چيز است و اصـل و   از همه تر شناسد كه وجودش يقيني را موجودي مي دكارت انسان

رو   ازايـن  .شـود  مـي  ا و حقـايق يقـين ه ـ  ةشود كه خود بنا نهاده و معياري براي هم بنيادي مي
 ةدر دورشود و  مي رست و با او فاعل شناسا محوا 1به معناي من، نفس »سوژه«براي دكارت 

چـون  «گويد:  د. دكارت ميگير انسان است كه مبنا و محور تفكر فلسفي قرار مي اين جديد
يـت  هر مفهومي فعل ذهن است، طبيعتش طوري است كه به خودي خود مقتضي هـيچ واقع 

  )45، 1361(دكارت، » صوري نيست، مگر آنچه از ذهن يا تفكر اقتباس كند.
انسـان بـراي    ةبخشـي انديش ـ  بر اصالت و نقش قوام» انديشم، پس هستم مي«دكارت با 

است كـه خداونـد نيـز قابـل اثبـات      » متفكرمن «دادن با اصل قرار و كند  كيد ميأكل عالم ت

                                                                                                                   
1  . Soul  
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را بـه عنـوان دومـين قضـية يقينـي      » ا موجـود اسـت  خـد «البته هرچند دكارت قضية شود.  مي
پذيرفته است؛ اما حصول يقين فقط با اثبات خدايي كه كامل است و فريبنده نيست، ممكـن  

سازد تا ملاك حقيقت را كه با تأمل  است و در واقع يقين به خداوند است كه او را قادر مي
كـار بنـدد.    كلي و بـا اطمينـان بـه    نحو به دست آمده بود، به» انديشم، پس هستم مي«در اصل 

بـراي تـدوين نظـام شناسـايي بايـد پايگـاه يقـين را محكـم         » كوگيتـو «بنابراين بعد از اثبـات  
كرد. لذا خدا هم به لحاظ معرفتي از آن جهـت كـه ضـامن صـحت تصـورات واضـح و        مي

  متمايز است و هم به لحاظ وجودي به عنوان علت موجده و مبقيه مقدم است. 
خداوند به عنوان مبداء هستي، حقيقت همة موجودات اعم از انسـان و جهـان    بنابراين

» كوگيتـو «تواند وجود داشته باشد كـه قـائم بـه خـدا نباشـد. زيـرا        است. هيچ موجودي نمي
اي از ظهور جنبة قائم به ذاتي است كه استقلال كامل خود را هم نسبت به جسم و هم  نمونه

در واقـع دكـارت بـا درك     ). (Cottingham, 1992: 116دارد  نسبت بـه نفـس محـرز مـي    
   رود. شهودي وجود نفس آغاز و به سوي معيارحقيقت يعني وجود خدا پيش مي

داند و  مي چيز همه محور را ، انسان خودبنياد، خود»سوبژكتيويستي«در حقيقت با نگاه 
عقلـي   داهتب ـ بـر  تكيـه  بـا  صـرفاً  انسان شود، همانطور كه در نظام فكري دكارت ديده مي

 كـه  هستند خدا مفاهيمي و كند. به عبارت ديگر عالم مي اثبات را خدا و عالم خود، هستي

  .هاست خود واجد آن درون از او
اگر بخواهيم تبييني از روند تفكر سوبژكتيويسم داشته باشيم، بايد به كانت نيـز اشـاره   

تـا بـا محـور قـرار دادن     ند بودغرب از دكارت به بعد درصدد كرد. البته تقريباً تمام فلاسفة 
، كانـت ذهـن انسـان    ةفلسـف  . بـا دن ـمعنـا كن با التفات به انسان خودبنياد را عالم وجود ، انسان

توانـد صـرفاً برآمـده از     كانـت توجـه داشـت كـه احكـام علمـى نمـى        است؛چيز  محور همه
هاى كلى  لبيافته در قا هاى تجربى سامان هاى تجربى محض باشد، بلكه برآمده از داده داده
اسـت كـه   ست. يعنـى فاهمـه   ها وسيله مسلط بر تجربه و متصرف در آن فاهمه بدينكه  است

معرفـت بشـرى    ةدرباراو دستاورد فلسفى  ، لذابخشد خام حسى را سامان مي ةآشفتگى تجرب
 . شود واقع ميمبتني بر امكانات ذهني انسان به عنوان فاعل شناسا  »يسمسوبژكتيو« نوعى
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. سـت وا» انقلاب كـوپرنيكي «در فلسفة كانت با سوبژكتيويسم ارتباط دارد،  آنچه      
در حقيقت انقلاب كپرنيكي كانت را بايد نوعي بازگشـت بـه دكـارت و اولويـت دادن بـه      

دكـارتي   »سوبژكتيويسـم «كانت با انقلاب كپرنيكي خود امكانات فاعل شناسا دانست؛ زيرا 
فاعـل شناسـا   بـودنش بـراي   متعلـق  ديـت شـيئ را   ؛ بدين معنـا كـه موجو  بخشد ميرا تحكيم 

جاي اينكه شناخت و دانش انسان خـود را بـا اشـياء تطبيـق دهـد، بـه ايـن بـاور          داند و به مي
توضـيح اينكـه در فلسـفة     رسد كه اشياء بايد خود را با ابزار شـناخت انسـان وفـق دهنـد.     مي

عنـي نسـبت بـه شـهودات     كانت، ذهن انسان در امر شناخت منفعل نيست بلكه فعال اسـت؛ ي 
بخشي دارد و شناخت در صورتي يقيني خواهد شد كه عالم و اشـياء بـا    حسي نقش صورت

اصل شرايط و امور پيشيني ذهن مطابقت داشته باشند. بنابراين انسان نقش محوري دارد؛ لذا 
شرايط امكان تجربه همـان شـرايط امكـان وجـود اشـياء مـورد       «اساسي كانت اين است كه 

موجـود اسـت    ،ديگر از نظـر كانـت موجـود    عبارت به. (Kant, 1997: A158)» استتجربه 
  است. فاعل شناسا چون مورد تجربه و ادراك خاص 

بخشي خود فاعل شناسا است و نظم و  صورت ةنتيجو عالم رو براي كانت جهان  اين از
عبـارت   ت گرفتـه از خـود انسـان اسـت.    أدهيم، نش قانون و ساختاري كه به جهان نسبت مي

 ة. . . در ايـن مـورد هـم درسـت همـان طـور اسـت كـه بـه انديش ـ          «خود كانت چنين است: 
كپرنيك خطور كرد. اكنون در متافيزيك نيز تا آنجا كـه بـه ادراك حسـي مربـوط اسـت،      

توان به همان نحو عمل كرد. اگر ادراك حسي بايد خود را با طبيعت يا سـاختمان اشـياء    مي
ها به نحـو ماتقـدم چيـزي     آن ةتوان دربار انم بفهمم كه چگونه ميتو هماهنگ كند، من نمي

 ،دانست. اما اگر شئ خود را با طبيعت يا ساختمان توانايي ادراك حسي مـا هماهنـگ كنـد   
 (Kant, 1997: B151)»   صور كنم.توانم چنين امكاني را به خوبي ت آنگاه من مي

» سوبژكتيويسم« توان از آن به مي آنچه در اين عبارت كانت آمده همان است كه       
ليفي پيشيني نقش محوري انسـان  أهرحال احكام ت تعبير كرد. بهموضوعيت مبتني بر  ةيا فلسف

اين احكـام، ايـن مـا هسـتيم كـه جهـان        ةدر نتيج نمايانند. شناسي كانت باز مي را در معرفت
گـر مـا تنهـا قـادريم بـه      دي عبارت بخشي. به سازيم، البته ساختن به معناي صورت خارج را مي
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هاسـت و   ادراك انسان از آن ةها نيز همان نحو وجود آن ةپديدارها علم حاصل كنيم و نحو
  است.» سوبژكتيويسم« اين اوج

تواند واجد  طوركلي در نظر كانت به دليل وجود انسان است كه هستي جهان مي هب    
جد معنا بودن يعني اشياء و عالم . براي همين بر اساس انقلاب كپرنيكي كانت، وامعني باشد

بـدون انسـان   براي اينكه شناخته شوند بايد بر مقولات پيشيني فاهمه منطبـق باشـند؛ بنـابراين    
دهد. پس تمام موجـودات تـابع    چيز معني مي معني است و انسان است كه به همه چيز بي همه

 ةمـداري در فلسـف   ان. اين بخشـي از عنصـر انس ـ  هستند انسان، براي انسان و در خدمت انسان
 كانـت كانت شكوفا شـد.   ةدكارت مطرح و در فلسف ةكانت است، يعني چيزي كه در فلسف

وجـود چيزهـا در    ةترين فاهمـه دربـار   اگر عادي«گويد:  ن غايي وجود انسان ميأدر مورد ش
 ةتوانـد از ايـن حكـم خـودداري كنـد كـه هم ـ       جهان و وجود خود جهان تعمق كنـد، نمـي  

شان مشهود اسـت و عليـرغم تنـوع     ن، عليرغم عظمت هنري كه در سامانمخلوقات گوناگو
هاي متعددشان  نظام هكند، حتي مجموع ها را غايتمندانه به يكديگر وابسته مي پيوندي كه آن

ناميم، اگر انسان وجود نداشت، عبث بود. بنابراين انسـان   ها مي ها را به نادرست جهان كه آن
همـاهنگي   ايي خلقت فرض شود تا مبنايي عقلي براي توجيـه بايد نخست به عنوان غايت نه

غايـات   اصـول  كل مطلقـي موافـق بـا    ةمثاب طبيعت با خوشبختي نهايي او، وقتي كه طبيعت به
 و انسان غايت جهان هستي است بنابراين )422، 1377كانت، .» (دست باشد لحاظ شود، در

طـور كلـي اصـل     هد معني باشـد و ب ـ تواند واج به دليل وجود انسان است كه هستي جهان مي
  .است» سوبژكتيو«كانت امري  ةغايتمندي در طبيعت در فلسف

ــانگر صــورت   پديدارشناســي روح  ــز بي اســت. » سوبژكتيويســم« خاصــي ازهگــل ني
 ةدر فلسـف ؛ زيـرا  در پي مطلق كردن انسان است هگل، ةفلسف عنوان اساس به» سوبژكتيويسم«

مـي   يند خودآگـاهي خـود   آانسان در فر است.حقيقت  هگل  جهان هستي بدون انسان فاقد
هگل درفصل هشتم  پديدارشناسي به جـايي   .تواند معناي اصلي  تاريخ و جهان را پيدا كند 

نمي داند . در حالت از خودبيگـانگي اسـت كـه    » سوژه « مي رسد كه تاريخ و جهان را جز 
بـه معنـاي خـدا يـا امـري وراي       انسان طبيعت و تاريخ را مستقل تصور مي كند و روح را نه

 Hegel ,1977,ch.8.p.702) (مي برد . انساني به كار » من« انساني يا معنوي بلكه به معني 
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وجـود   »متعلـق شـناخت  « و »فاعـل شناسـا  «شكافي بين دكارت و كانت  ةاگر در فلسف
، اما هگل كنند هموار مي »سوبژكتيويسم«با اولويت دادن به من متفكر راه را به سوي و دارد 
مـن  «خـارجي در   شـئ هگل با انحـلال   ةدر فلسف .دهد نگاه كردن به جهان را تغيير مي ةنحو

كه تنها همان يا به عبارتي روح است كه ، وجود ندارد »من خودآگاه«چيزي جز » خودآگاه
هگـل بـه اوج و    ةدر فلسف» سوبژكتيويسم«ترتيب  بدينرسد.  در سفر خود به خودآگاهي مي

تحقـق و تكامـل    يعنـي  رسيد؛ زيرا يقين مطلق روح در مقام خودآگـاهي بشـر   تماميت خود
بـه   وانسان كامل همان حركت او بـه سـوي خداونـد اسـت     كه شود  مي انسان كامل حاصل

از نظر هگل هيچ دوگانگي بنيادي ميـان طبيعـت    نابرايننوعي تحقق تدريجي كمال است. ب
. گيـرد  را در وحدت ديالكتيكي دربرمـي الهي و بشري وجود ندارد، چراكه هريك ديگري 

هگل بر اين باور بود كه اگر نامتناهي متمايز و جداي از متنـاهي باشـد، پـس بايـد نامتنـاهي      
  محدود شده باشد. 

انساني جديد و به تبع آن خدا و عالمي جديد ظهور » سوبژكتيويستي«بنابراين با تفكر 
يعنـي خـارج از سلسـلة علـل و      1تعلاييمن متفكر دكـارتي مـن متعـالي و اس ـ   «كند؛ زيرا  مي

كنـد و   واسطه نسبت به خود شناخت پيدا مي معلولات است و در مرتبة خود با استقلال و بي
 ). 42، 1385(مجتهدي، » كاملاً خارج از زمان است

  سوبژكتيويسم و تقابل انسان با عالم
م و خودبنيـادي بشـر   ويس ـيناپـذير سوبژكت  عـالم از نتـايج اجتنـاب    باانسان  تقابل         
 در واقـع  يابـد و  ظهـور تـام مـي    »انديشـم، پـس هسـتم    مـي «ويسم دكارتي در ياست. سوبژكت

الم، انسـان بـا ع ـ   ةرابط ـاين اصل و تفكيك انديشه از هستي و به دنبـال آن تبيـين    دكارت با
را در جايگـاه  » مـن «داد . در حقيقـت وقتـي دكـارت    زمـين تغييـر    در مغربرا تفكر فلسفي 

در برابر ايـن  » ابژه«عنوان متعلق شناخت يعني  بنا نهاد، ضرورتاً عالم به» سوژه«نده يعني انديش
عنوان يكـي از   به» ابژه«و » سوژه«جا سوبژكتيويسم و ثنويت بين  جوهر قرار گرفته و از همين

  شود.  ترين نتايج آن در فلسفة غرب مطرح مي مهم
                                                                                                                   
1 .ego_ transcendental 
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 ةقـرار داد كـه نتيج ـ   ممتدعنوان جوهر  هدر مقابل عالم ب متفكركارت انسان را جوهر د
     عـد  آن چيزي جز جدايي انسان از عالم نبود؛ زيرا انديشه هـيچ نسـبت ذاتـي و ضـروري بـا ب

يابد. دكارت  عنوان امري جدا و مستقل از عالم معنا مي دكارت انسان به ةندارد؛ لذا در فلسف
مـن  «خود يعنـي   ل معروفاصكند، با  چيز حتي در وجود عالم شك مي كه در همه يدر حال

 عنوان امري مستقل از عـالم بـر   هستي خود را بهخود، » كوگيتوي«يا  »انديشم، پس هستم مي
هيچ خللـي در   ،اي كه اگر عالمي نبود گونه دهد؛ به سپس عالم را در برابر آن قرار مي، نهاده

  آمد.  وجود نمي به متفكرعنوان يك جوهر  درك انسان از خود به
جـدايي  بنا كرد و همين باعث » متفكرمن «بر را دكارت نظام فلسفي خود در حقيقت  

مـن متفكـر بـه     »كوگيتـو «در زيـرا  ؛اسـت  شده 2و متعلق شناسائي 1و شكاف بين فاعل شناسا
در عالم از شعور و آگاهي سر بر آورده است و موضوعيت انسان در  اثر أعنوان فاعل و منش

چيـز   كنـد. همـه   چيز از ديدگاه انسـان معنـا پيـدا مـي     مهه كهرسد  مهم مي ةنتيجاين فلسفه به 
معنـاي جديـد    ،شود. البته منظور دكارت از متعلق شـناخت  شناخت انسان مي مورد و متعلق 

قلمـرو ذهنـي   ر، بلكـه منظـو   ؛هـا باشـد نيسـت    آن كه عبارت از اشياي خـارجي و اعيـان آن  
 دكارتمنظور ديگر  عبارت . به(Cottingham, 1992: 49)است اشياء 3 تتصورات و تمثلا

انساني يگانه موجـود يقينـي    چون منِ هاست؛ يعني واقع شدن آنمتعلق شناخت ، تمثلات از
 بنـابراين  و در حكم تمثل براي انسـان هسـتند.   مورد شناخت متعلق و است، ساير موجودات

كننـده   ينفاعل شناسا و تعي ـبه عنوان فقط انسان و قائم به فاعل شناسا هستند  ساير موجودات
يابـد و عـالم هسـتي همـان      كـه انسـان درمـي    هسـتند  است. در اين نگرش موجودات همـان 

خواهد. البته اين مطلب بـه معنـي نفـي حقيقـت و واقعيـت موجـودات        شود كه انسان مي مي
هـا معنـا    انسـان بـدان  نيست؛ بلكه به اين معناست كه حقيقت براي موجودات همان است كه 

   بخشد.                 مي
 ةنقط ـو البتـه  شـود   بنابراين موجوديت موجودات در عصر جديد وابسته به انسـان مـي  

 دكـارت شـروع   »انديشـم  مـي  «بيند بـا   عطفي كه عقل انسان را به عنوان يك عقل مستقل مي

                                                                                                                   
1 . subject  
2  . object 
3  . representative 
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ايـن   تواند به شناخت دست يابـد. بـه   خواهد بگويد انسان خود مي شود؛ زيرا دكارت مي مي
اني كه از نظر او همان عقل رياضي است به شناخت تمـام مسـائل   خواهد با عقل انس مي دليل

  فلسفي دست پيدا كند. 
انسان موجودي است كه اصـل و بنيـاد    ،جديد و با تفكر دكارت ةبراي همين در دور

ها بـراي فاعـل شناسـا     موجوديت اشياء مستند به متعلق بودن آن. موجودات است ةوجود هم
شود. با اين نگرش جايگاه او  ن موجودي مستقل شناخته ميعنوا اينجاست كه انسان به .است

جهـان   ةيعني هم جهان متعلق اوست. ةشود كه هم انسان فاعلي مي .شود در عالم متفاوت مي
پـس جهـان    ؛آيد. جهان براي خود وجـودي مسـتقل نـدارد    مي شبه ذهن ة اواز طريق انديش

البته مشكلي كه با ايـن   نيست. ت اوبراي انساني كه فاعل شناسا است جز متعلقي براي شناخ
شود، جدا شدن انسان از جهان است؛ يعني انسـان خـود    گرايانة دكارت ديده مي بيان ثنويت

  بيند. را در برابر خود جهان مي

 وجودي انسان   صدرالمتألهين و حقيقت

تشـكيك وجـود و حركـت جـوهري، حقيقـت      اصولي چون اساس  ملاصدرا بر        
بـا ديگـر موجـودات طبيعـي تفـاوتي مبنـايي و       كند كـه   به نحوي تبيين مي را وجودي انسان

. البتـه انسـان   حقيقت وجود داراي مراتب استارد؛ زيرا بر اساس تشكيك وجود، د اساسي
قـوا و  توانـد بـا    مـي و مراتـب اسـت    كه مانند حقيقـت وجـود امـري ذي    است تنها موجودي

 رود.اره از حـدود وجـودي خـويش فراتـر     خود، همو استعدادها و ويژگي اختيار و انتخاب
هـاي   تعـالي و جلـوه   هستي و مراتب آن چيـزي جـز حـق   كه ملاصدرا در فلسفة بنابراين انسان 

  .نظير دارد مقامي بي هاي گوناگون خداوند در ميان جلوه، مختلف او نيست
حركت جوهري نيز مبناي ديگري است براي تبيين وجود انسان كه بر اساس آن        

 فقر يا ذاتاً امكان عالم اين در توان به امكان فقري رسيد. بدين معنا كه موجودات ل، مياص

شـود،   مـي  ادراك صـدرايي  فلسفة در مفهوم حركت و سيلان از كه معنايي .دارند وجودي
 آن و وجود است شونده دگرگون ايي ذاتاً پديده هر جوهري حركت براساس اين است كه

 مطلـق  ذات سـوي  از دائـم  خلق فعل و ديگر است لحظة در آن وجود از غير لحظه هر در

 هـاي  ). بنابراين هسـتي 283-281، 1386شيرازي ،  (صدرالدين شود  مي افاضه وقفه بي الهي
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 ذاتـي  فقـر  به دليـل  شود، گرفته ها آن از اين تعلقات اي لحظه اگر و است تعلقي جهان اين

 اقتضـاي  به موجودي هر معنا كه بدين خواهند بود؛ خود ابطال جهت در همان لحظه خود،

 الهي مطلق ذات سوي از دائم خلق دارد. لذا چون فعل خود گرايش نفي به وجوديش فقر

شود، ملاك ربط انسان به خداوند در حركت جـوهري و بـه تبـع آن فقـر      مي افاضه وقفه بي
  وجودي است.

اسـت كـه تعلـق بـه     اول وجودي  ةمرتب: ملاصدرا هستي داراي سه مرتبه استنزد       
غير خود نداشته و مقيد به هيچ قيدي نيست. اين مرتبه همان وجـودي اسـت كـه شايسـتگي     

دوم وجـودي اسـت كـه تعلـق بـه غيرخـود        ةمبدأ بودن براي ساير موجـودات را دارد. مرتب ـ 
وجـود  «وجـود   ةشـود؛ سـومين مرتب ـ   داشته و شامل عقول، نفوس، طبايع مـواد و اجسـام مـي   

نام دارد. وجـود منبسـط، نخسـتين    » نفََس رحماني«ر اصطلاح اهل عرفان است كه د» منبسط
هـا و   صادر از علت نخستين بوده و اصل عالم آفرينش و حيات و نور ساري در تمام آسمان

، 1382، صـدرالمتألهين ( يابـد  زمين است و در هر موجودي به حسب استعداد آن جريان مي
1/70(.   

نـزد ملاصـدرا، انسـان بـه عنـوان معلـول ذات حـق،        بدين سان در تبيين وجـود انسـان   
به تعبير ملاصدرا وجود معلول چيزي جداي از هويت وجودش عين تعلق و وابستگي است. 

و چون علـت حقيقـي وجـود را     )329، ص6، ج1999، صدرالمتألهينتعلقي به علت نيست (
وجـود   ةيش از افاضپكند، لذا انسان تعلق وجودي به وجود مطلق دارد و  به معلول افاضه مي

 ـ ةدر فلسفاست؛ يعني عدم است. پس علت، هيچ  ةوسيل به ةمعنـاي افاض ـ  ت بـه ملاصدرا علي 
چيـزي اسـت و معلـول، سـواي ايـن       ةت به معناي افاض ـچيزي به چيز ديگر نيست؛ بلكه علي

  .)1/218، 1382، صدرالمتألهين( وجود تعلقي و وابسته به علت، از خود چيزي ندارد
إن الحکماء الإلھیین قد أثبتوا للطبـائع حرکـة جبلیـة «: آمده استملاصدرا از در عبارتي 

إلی غایات ذاتیة کما مر غیر مرة و أثبتـوا لکـل نـاقص مـیلا أو شـوقا غریزیـا إلـی کمالـه و کـل 
ناقص إذا وصل إلی کماله أو بلغ إلی إنیته اتحد بـه و صـار وجـوده وجـودا آخـر و هـذه الحرکـة 

ذا النوع الإنسانی إلی جانب القدس معلوم مشاهد لصاحب البصـیرة فـإذا بلغـت الجبلیة فی طبیعة ه
النفس فی استکمالاتھا و توجھاتھا إلی مقام العقل و تحولت عقلا محضا اتحدت بالعقل الفعال و صارت 
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عقلا فعالا بل ما کانت عقلا منفعلا أی نفسا و خیالا فزالت عن المادة و سلبت عنھا القوة و الإمکان 
  )395-396، ص8، ج1981، صدرالمتألهين(.» صارت باقیة ببقاء الله سبحانه و

عقلاني رسيد  ةبنابراين هنگامي كه نفس در مسير ارتقا و استكمال به مقام و مرتب«      
و همـين   شـود  ، با عقـل فعـال متحـد مـي    شدو وجود تعلقي او به وجود عقلي تجردي مبدل 

قـل فعـال، عقـل منفعـل و نفـس حيـواني و خيـالي بـود،         نفس كه قبل از اتصال و اتحاد به ع
كه بدون استعانت به  شدهاكنون موجودي در غايت لطف و صفا و تجرد، و نظير عقل فعال 

ماده و آلات جسماني قادر بر هر نوع ادراك و تحريكي است؛ در اين حال نيازي به ماده و 
رتبـه در وي بـالقوه بـه شـكل     آلات جسماني ندارد و آنچه كه پيش از نيـل بـدين مقـام و م   

و مانند عقـول و سـكان حـريم     شدهامكان و استعداد، موجود بود، اينك به فعليت تام مبدل 
  .»قدس و تجرد و لاهوتيان به جوار الوهيت پيوسته و باقي به بقاي خداست

يـك وجـود ناتمـام    بلكـه  ،  نيسـت  و متعينشده  وجود انسان يك وجود تمامبنابراين 
انسـان از  جاسـت كـه   شـكل دهـد. اين  وجـود خـود را   تواند  هاي خود مي تخاببا ان كه است

تمـايز انسـان بـا سـاير      تـرين  شـود و مهـم   مـي  متمايز نيزجمادات، حيوانات و حتي مجردات 
  است.    عنوان يك وجود تعلقي ناتمام موجودات، داشتن نگرشي از خود به

اجسـام از   ةو ماننـد بقي ـ  آدمي گرچه در آغاز خلقت، جسم است ملاصدراز ديدگاه ا
ترين درجـات بـه    تواند از پست ماده و صورت تركيب يافته است، اما با حركت جوهري مي

اش بـاقي   نفـس ناطقـه   ةواسط  حال هويت شخصي او به عين در و ترين مراتب ارتقا يابد عالي
لي، عقلـي و  د خياتجرّمرتبة به بلكه محسوسات باقي يا  ةتواند در مرتب ميحال او  هر به .است
حركـت   ايـن فـراروي بـر اسـاس     ديگـر  عبـارت  بـه  .صعود كنداتحاد با حقيقت وجود  حتي

نيسـت و  و ثابـت  وجـه امـري ايسـتا     ذات انسان به هيچ لذا جوهري وجودي در انسان است. 
و  اشـته د سـوي نامتنـاهي  رو بـه  متنـاهي بـودن   در عـين   . اواسـت و دگرگوني  دائماً در تغير

بنيـان  توانـد اسـاس و    كه همين امـر مـي   و تعلق دارد توجه دبيرون از خو آگاهانه به همواره
همانـا نفـس انسـاني داراي مقـام     «فرمايـد:   ملاصـدرا مـي   .را تعين بخشـد انسان با عالم  ةرابط

معينـي در وجـود ماننـد سـاير موجـودات طبيعـي،        ةت نيست و براي او درجمعلومي در هوي
ام معلومي هستند، وجـود نـدارد، بلكـه نفـس انسـاني      نفساني و عقلاني كه هريك داراي مق
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داراي مقامات و درجات متفاوتي است كه براي او نشئات سابق و لاحقي است. بـراي او در  
  ) 8/343، 1999 (صدرالمتألهين، .»هر مقام و عالمي صورت ديگري است

 ويژگـي خـاص   طلبـي  و كمـال  نامتناهيسوي  گرايش و حركت بهدر حقيقت            
شود انسان  كند، اما آن چيزي كه باعث مي ممتاز ميموجودات او را از ساير  انسان است كه

رو به سوي نامتناهي داشته باشد، به نحوه وجودي انسان در فلسـفة ملاصـدرا مربـوط اسـت.     
 يتهـوي بـه عنـوان   ، همواره درك و فهمـي از خـود   اش د ذاتيدليل تجرّ  نفس انساني بهالبته 

حقيقـت وجـودي انسـان چيـزي     . پـس  تكويني و وجودي اسـت  يركده البته كدارد تعلقي 
همـين تعلـق    بـر اسـاس   كـه  و نامتنـاهي  نيست مگر نوعي تعلق و وابستگي بـه وجـود مطلـق   

  است.طلب  انسان كمالوجودي، 
انسـان داراي دركـي از   واقعيت اين است كه ديدگاه ملاصـدرا مبـين ايـن اسـت كـه      

 و وابسـته  موجود متعلقاست و ملازم با آن خود را به عنوان  مطلق و نامتناهي حقيقت وجود
تعلقـي آن بـه نامحـدود و مطلـق ممكـن       ةبدون درك رابط ،درك محدود شناسد. چون مي

سـان   بدينتجلي يا ظهوري از حقيقت وجود نيست. جز چيزي  ديگر، انسان عبارت به. نيست
ن همچون ديگر كائنات تعلقي حيثيت وجودي انساملاصدرا  ةدر فلسف كه حقيقت اين است

وجود امر مطلقي است كـه انسـان در نسـبت بـا آن بـه معنـاي حقيقـي وجـود خـود          است و 
  .بخشد كه همين حقيقت وجود او را معنا مي رسد مي

  رابطه انسان با عالم در فلسفة ملاصدرا         
ممكن شناسي ملاصدرا فرض انسان بدون عالم و عالم بدون انسان امري غيـر  در هستي

نهايـت دارد، همـواره    كه گـرايش بـه بـي   متناهي وجود معنوان  انسان بهاست. از آنجايي كه 
بـراي  سمت مطلق و نامحدود بـه وجـود خـويش معنـا بخشـد.       درصدد است تا با حركت به

ويژگـي خـاص او يعنـي در عـين      همينملاصدرا بايد در  ةانسان با عالم در فلسف ةرابطتبيين 
بـراي رسـيدن   طريقي اسـت   به منزلة عالم؛ زيرا كردرد، تأمل دامتناهي ان سوي رو به تناهيم

نحـو اجمـالي    ها و كمالات بـه  تمامي فعليتخود فعليت محض است و  ي كهانسان به حقيقت
تعـالي اسـت كـه غايـت تمـامي غايـات انسـاني و         وجـود حـق  البته  حضور دارند و آندر او 

. مؤيـد ايـن   )133، 1360، المتألهينصـدر ( هـاي وي اسـت   هـا و كـنش   حركـت  ةمنتهاي هم
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در وجود انسان قوا و استعدادهاي فراواني است كـه بـا   «مطلب عبارت خود ملاصدرا است: 
يابد. بـر ايـن    سمت نامحدود به فعليت رسيده و بدين شكل حقيقت انسان معنا مي حركت به

چيـزي جـز   هاي مختلف كه  اي است كه در آن فعليت حقيقت افق يا عرصه اساس، عالم در
ــي  ــق و ب ــان ذات مطل ــورات هم ــه  ظه ــتند، ب ــت نيس ــي  نهاي ــور م ــد نحــو تفصــيلي ظه .» يابن

انسـان  آيـد كـه    بنابراين مسئلة عالم از اين جهت پديـد مـي   )7/184، 1999، صدرالمتألهين(
بخش حقيقـت   از اين رو عالم قوام. دارد امتناهيرو به نالتفات و همواره به بيرون از خويش 

نهايـت دارد   سمت بي موجودي محدود است كه گرايش و التفات تكويني به عنوان انسان به
  ا ببخشد.به وجود انسان معن تواند مي عالمو لذا 

اما چون از يك طرف عالم معلول است و وجود معلول چيزي جداي از هويـت          
در  دارد و از طـرف ديگـر   حيثيت تعلقي و ربطي به وجود مطلقتعلقي به علت نيست، يعني 

؛ يعنـي  هردو به يك معنـا تجلـي واحـدي از ذات حـق هسـتند      انسان و عالم ملاصدرافلسفة 
نحـو تفصـيل و ايـن امـر      اعتبار اجمال و عالم همان انسان اسـت بـه   انسان همان عالم است به

پـس انسـان و عـالم امـري      ).7/116 ،1999، صـدرالمتألهين واحد نيز تجلي ذات حق است (
  . ناگسستني وجود دارد رتباطيا ها آنبين واحدند و 

اي از  هـر مرتبـه  ، وحـدت تشـكيكي   بـر اسـاس  در حكمت صدرايي ديگر  عبارت به    
 ةكه نسبت به مرتب درحالي، تر كامل است و علت آن است پايين ةمراتب وجود نسبت به مرتب

هسـتي،   ةشـود. بـالاترين مرتب ـ   معلول و عين ربط بـه آن محسـوب مـي    ،بالاتر از خود ناقص
اسـت و كائنـات    اعـم از انسـان و عـالم    علت حقيقي تمامي كائنات الوجود است كه اجبو

. بنـابراين ضـروري اسـت انسـان بـراي درك و      هاي گوناگون آن وجود واحد هسـتند  جلوه
  م كه تجلي ذات حق است، برسد. به حقيقت و گوهر عال دريافت حقيقت خود

ن در درون آدمي است و معتقد كند كه عالم و مراتب وجودي آ ملاصدرا تصريح مي
اي از وجـود   است آدمي شأنيت و استعداد آن را دارد كـه در سـير تكـاملي خـود بـه درجـه      

برسد كه جميع موجودات خارجي جزو ذات و اعضاء و جوارح او شده و وجـود او غايـت   
  ).585، 1375خلقت شود (صدرالمتألهين، 
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كـه در نظـام سوبژكتيويسـتي چـون      بنابراين ملاصدرا دوگانگي بين انسـان و عـالم را  
پذيرد و فرض انسان بـدون عـالم و عـالم بـدون انسـان را       دكارت و كانت مطرح است، نمي

دانـد. وي انسـان و مراتـب وجـودي او را متنـاظر و مطـابق بـا عـالم و مراتـب           غيرممكن مي
 اي اسـت كـه همـة عـالم در آن     داند. در حقيقت نزد ملاصدرا انسان عرصـه  وجودي آن مي

  اي براي ظهور انسان باشد.  ظهور دارد نه اينكه عالم عرصه

  گيري نتيجه
  انسان، محوريت تام براي تمام عالم اسـت و هـر   » سوبژكتيويستي«بر اساس ديدگاه

يعني عالم قائم و وابسـته بـه انسـان و اصـلاً اثـر انسـان       گيرد؛  شئ معناي خود را از انسان مي
 شود. لحاظ مي

  شناسي  نظام معرفت تأسيس فقط براي دكارتي، انسان خودبنيادبنا بر سوبژكتيويسم
نظـام علمـي و    معقوليـت  تضمين براي فلسفي اصل يك خدا است؛ لذا خدا محتاج به خود

 .اوست فلسفي

 نيسـت، دكـارت   جهـان  نظام استمرار و حفظ به قادر دكارتي از آنجايي كه انسان 

 معنـاي  بـه  خـالق  دكـارت،  خـداي  نـي دانـد؛ يع  مي خويش نيز مبقيه و موجده علت را خدا

 آن است. قوانين استمرار و خلق مسئول و جهان اين محرك

 نظـامي انسـان صـرفاً    شود، در چنين دكارتي چون به نحو مكانيكي تبيين مي انسان 

طبيعـي و   پديـدة  سـان انسـان همچـون يـك     انديشـد. بـدين   مي كه روح واجد است ماشيني
 بـا  طبيعي ارتباط ديگري فراتر از جهان گونه نكه هيچخدا، بدون اي مخلوق و مصنوع صرفاً

 انسان بين خدا و معناداري دكارت، نسبت» سوبژكتيويسم«اساس  شود. لذا بر خدا لحاظ مي

اوست،  و بقاء حيات استمرار و حفظ مسئول خداوند كه طبيعي مخلوقات به عنوان يكي از
 وجود ندارد.

 ود در نظـام فلسـفي او، واقعيـت عـالم     بر اساس تشكيك وج ـ اما در فلسفة ملاصدرا
چنين است كه همه حقايق و مراتبي از حقيقت وجودند و تابع و قائم به ذهن ما نيستند؛ بلكه 

چيزي جز تعلق نيز  انسانحقيقت وجودي سان  اند. بدين همة عالم معلول خداوند و عين ربط
 .و وابستگي به نامحدود نيست
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 اتمام بودن وجود انسان و امكان ساختن ايـن  و ن به علاوه بر اساس حركت جوهري
در وجـود  ؛ زيرا استو صيرورت  حركت در سوي وجود مطلق و نامحدود انسان به وجود،

سمت نامحـدود بـه فعليـت رسـيده و      انسان قوا و استعدادهاي فراواني است كه با حركت به
 يابد. بدين شكل حقيقت انسان معنا مي

  هاي مختلف كه چيـزي   اي است كه در آن فعليت حقيقت افق يا عرصه درنيز عالم
 عـالم . پـس  يابند نحو تفصيلي ظهور مي  نهايت نيستند، به جز ظهورات همان ذات مطلق و بي

 خود فعليت محض است. ي كهبراي رسيدن انسان به حقيقتطريقي است  به منزلة

 ربط و تيذا فقر نيز و جهان و خود بنابراين در نظام فكري صدرايي انسان معلوليت 

 يابد و خداوند را به عنوان وجودي عيني، مي در خويش فطرت به بنا را با خالق خود محض

 با انسان انسان دارد و متقابلاً نسبت و عالم عليّ با رابطة كه شناسد مطلق مي و خلاقّ واقعي،

 خودبنياد، موجودي عنوان به را انسان توان	نمي است؛ لذا بخش هويت و خاص نسبتي خدا 
شـود،   ارائـه مـي  انسان  زايا فلسفة مبتني بر موضوعيت  »ويستييسوبژكت« طور كه در تفكر آن

 تعريف كرد.  
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